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Abstract  

Existentialism is one of the most important contemporary 

philosophical currents, widely reflected in literature; situation, 

Boundary Situations and death are major existential concepts. In this 

paper, the reflection of the above concepts in the poems of Shams 

Langeroodi was surveyed. The results and numerous examples show 

that firstly, these concepts were reflected to a great extent in the 

studied poems; secondly, these concepts were reflected through 

artistic logic and poetic arrangements; and thirdly, some approaches 

and subdivisions can be seen among the results. Four existentialist 

approaches to death can be seen among the poems, which are, in order 

of frequency, as follows: 1. Death as a phenomenon that causes decay, 

ending, and termination 2. Death as a fact and as a boundary situation. 

3. Death and anxiety 4. Death and absurdity and futility. Among 

Boundary situations, suffering is the most significant. The poet has 

reflected on the concepts from a variety of perspectives, and therefore 

the existentialist approach of the poems cannot be fully traced back to 

a particular thinker. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and 
Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 
https://orcid.org/0000-0002-4718-7015 
2. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature 

and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 
https://orcid.org/0000-0003-0928-5148 

Received: 20/06/2022                                                 
Accepted: 01/07/2023 

 

 Corresponding Author's  E-mail: 
S.sadeqvand@gmail.com 

mailto:S.sadeqvand@gmail.com


 Quarterly Literary criticism   
  E-ISSN: 2538-2179  

Vol. 16, No. 61 

Spring 2023 

Research Article 

112 

Keywords: Existentialism,  situation, boundary situations, death, 

Shams Langeroodi, contemporary poetry of Iran 

Extended Abstract 

Introduction 

The philosophy of existentialism is a philosophy of life and deals with 

serious and decisive, not abstract and distant issues. As a result, these 

concepts have found wide acceptance in art, literature, and poetry. 

Concepts such as situation, boundary situations, and death are found 

primarily in the works of thinkers from this field. The attention to 

objective themes may be one of the reasons for the popularity and 

popularity of this movement. It seems that contemporary literary works, 

which are called successful works, contain these concepts in some parts. 

And in contemporary Iranian literature and poetry, a considerable number 

of creative works had (and have) significant existentialist concerns, and 

under certain conditions, one can see the reflection of existential 

considerations in their works. Existentialism in Shams Langeroodi's 

poems and, of course, existential death, situation and boundary situations 

in his poems have not been studied yet. 

Theoretical Framework and Methodology 

The purpose of this article was to examine the reflections of the above 

existential concepts in the poems of Shams Langeroodi. Therefore, the 

concepts of death, situation and boundary situations in the works of 

the most important thinkers of the philosophy of existentialism were 

first examined, and then the presence of these concepts in the above 

poems and the poet's main approaches to this concept were studied 

through examples. It seems that these concepts are among the most 

common existentialist concepts of the aforementioned poets and show 

considerable diversity. Due to the attention that thinkers such as 

Heidegger, Sartre, and Jaspers paid to the mentioned concepts, their 
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works were examined in order to establish a framework for the 

analysis of the poems. 

Findings, Discussion and Conclusion 

The results show that all these three existential concepts are frequent 

in Shams Langeroodi's poems. The concept of death has been 

reflected in detail in four existential approaches: 1. dissolving, 

terminating and annihilating death 2. death, a reality and a boundry 

situation 3. death and sorrow 4. death, futility and despair. As for the 

number of poems, there are relatively many examples of terminating 

and annihilating death. As for the boundry situations, besides death, 

the boundry situation of suffering is reflected most often. The 

diversity of the poet's existential approaches to these three concepts is 

one of the obvious findings of this study. His poems reflect the many 

existential tendencies to which he is exposed, and, of course, he has 

always kept in mind that he is a poet and that his work is different 

from philosophizing; therefore, his poetry contains a number of 

existentialist theories in which the concepts of the main existentialist 

thinkers are reflected. Therefore, his poetry cannot be completely 

attributed to a particular philosopher, and, of course, the poet's 

emphasis in the poems under study is on "being a poem". 
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 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1402.16.61.2.3 

 ؛ شعر معاصر ایراندر  های مرزیموقعیت و موقعیت مرگ،

 مطالعة موردی اشعار شمس لنگرودی

 2الله طاهری، قدرت1*وندسجاد صادق

 (13/30/1031پذیرش:  03/30/1031)دریافت: 

 چکیده

گسترده در ادبیات نیز  طوربهمعاصر است که های فلسفی مهم اگزیستانسیالیسم از گرایش

اگزیستانسیالیستی  عمدةهای مرزی و مرگ از مفاهیم موقعیت، وضعیت و بازتاب یافته است

لنگرودی . در این مقاله بازتاب این سه مفهوم اگزیستانسیالیستی در اشعار شمس هستند

، هر سه مفهوم عمدة اولاًت که است. نتایج و شواهدِ مثالِ متعدد حاکی از آن اس بررسی شده

، انعکاس این مفاهیم از مجرای منطق اًیثاناند؛ وجودی بازتاب زیادی در اشعار این شاعر داشته

اند. چهار تر بوده، رویکردهایی در این میان پررنگهنری و تمهیدات شعری بوده است؛ و ثالثاً

شناخت که به ترتیبِ بسامد بیشتر توان بازکنندة مرگ میزیرشاخه را در بین اشعارِ منعکس
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 )نویسندة مسئول(
*S.sadeqvand@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0002-4718-7015 

 تی، تهراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهش .1

https://orcid.org/0000-0003-0928-5148 

می
 عل

مۀ
لنا

ص
ف

 ـ 
ی. 

ادب
د 

 نق
ی 

هش
ژو

پ
س

16
ش

 .
61 .

ار 
به

10
31

 
ص

)ص
11

1
-

10
1

)
 

 

mailto:S.sadeqvand@gmail.com
mailto:S.sadeqvand@gmail.com


 61/ شمارة  16سال                                                                                111

ی و یک بودگواقعمرگ، یک . 1؛ دهنده و نابودگرمرگ فروپاشنده، پایان .1 از: اندعبارت

های و بیهودگی و یأس. در میان وضعیت مرگ .0آن؛  شورةدل. مرگ و 0وضعیت مرزی؛ 

 میمفاهاین  توجه در اشعار دارد. شاعر در بازتاببردن حضوری قابلمرزی، وضعیتِ رنج 

ی اشعار تهای متنوعی در نظر داشته است و بنابراین رویکرد اگزیستانسیالیسوجودی، دیدگاه

 انطباق کامل با متفکری خاص ندارد.

های مرزی، مرگ، موقعیت، موقعیت ،اگزیستانسیالیسم، شعر معاصر ایرانی کلیدی: هاواژه

  لنگرودی. شمس

 مقدمه .1

که در  یانسان ؛انسان تیتقدم وجود بر ماه یبراساس تلقت اس یمکتب اگزیستانسیالیسم

دهد از خود ارائه می یفیشود و تعراست ابتدا متوجه وجود خود می جهان وانهاده شده

به باور آفریند. را می یگپذیر نبود؛ و بر آن اساس زنداو امکان افتنی از وجود شیکه پ

گیری دارد، پس است که توان تصمیم متفکران اگزیستانسیالیست، انسان تنها موجودی

شان انسان را به آزاد بودن تا جایی که در شعارهای اصلی گریملزم است به انتخاب

 معنایب ی رازندگ و داننددانند و هستی داشتن را با تصمیم گرفتن معادل میمحکوم می

 د. خود شخص به آن معنا ده نکهیمگر ا انگارند،می

از دل آثار  گرایش فکری است که در قرن نوزدهم سمیالیستانسیاگزمراد از 

های پس از جنگ جهانی در سال»و  سر برآوردکرکگور، نیچه، داستایوسکی و هوسرل 

« ای برای تأکید مجدد بر آزادی و فردیت انسانعنوان شیوهای یافت بهرواج گسترده

(Guignon & Derk, 2001: xiii). و مفاهیم این جریان علت اینکه محتوا را به کرکگور

دانند. می سمیالیستانسیگذار اگزبنیانوضوح در آثارش بازتاباند، پدر و فکری را به

گرایی و تأکید بر فردیت و راه گرایی، ایدئالیسم، عقلگرایی، کلیمخالفت با تاریخی
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انسان و مسائل انضمامی و ملموس وی از موارد مهم نزد  دادن قرارفردی و موضوع 

 بود. کرکگور

آورد؛ گرایشی که  حساببهباید  یفلسف یشیگرا شتریب را سمیالیستانسیاگز

با موضوع هایی که سؤال .1هامتفکرانش بیشتر در سؤالات مشترک بودند تا در پاسخ

لاتین  exsistere واژةتوان در می را exist کلمۀ شۀیر. شودآغاز می در جهان انسان

را به معنی  sisterو معنی بیرون و خارج  هب را exist, 2018).) Exکرد وجو جست

های فارسی علاوه بر واژة به همین دلیل در معادل (.ex, 2018)ظاهرشدن ایستادن و 

دست آیش و ترکیباتی ازاینایستی، برونوجود و هستی به قیام ظهوری، برون

 خوریم.برمی

ت. وجودی که انسانی که آگاه از وجود خود است، محور این نگرش فلسفی اس 

مسئول وجود خویش است  انسان کهاین  ؛ ومتمایز از چیستی، بودن و ماهیت است

توان ادعا کرد که چون می جهان نیز باشد و نیز شاید آشکارکنندةـ ر با اختیا تواند ـدرواقع می

زندگی یک  درکه  پردازدای است برای زندگی و به مسائلی اگزیستانسیالیسم فلسفهۀ فلسف

طور به میمفاه نیاکننده و ملموس هستند نه انتزاعی و دور. درنتیجه، جدی و تعیینفرد 

ای از توان نمونهعلاوه بر اینکه هنر را میاست.  و شعر وارد شده اتیادب هنر، ای درگسترده

( revelation) آشکارساختنهنر، »ها کنشی آزاد دانست، به باور بسیاری از اگزیستانسیالیست

تمام ادراکات ما با این آگاهی توأم  .(Deranty, 2017: paragraph13)« جهان است )افشای(

ای وجود دارد، واقعیت انسان است که هستی واسطۀبهاست، پس  1است که انسان آشکارگر

  .(Sartre 1978: 26)شوند می 0ای است که چیزها با آن آشکارانسان وسیله دیگر،بیان به

کلی و تطبیقی بررسی  صورتبه راانسیالیسم در ادبیات ایران آثار متعددی اگزیست 

 فیتأل ایران معاصر اتیادباگزیستانسیالیسم و توان کتاب را می نشانیترمهمکه  اندکرده
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و بالطبع سه 0لنگرودی اما اگزیستانسیالیسم در اشعار شمس ،خانی دانستعیسی امن

اساس، ایناست و بر مطالعه نشده تاکنوننظر این پژوهش در اشعار وی مفهوم مد

در  نیبنابرا لنگرودی است. هدف این مقاله بررسی بازتاب این مفاهیم در اشعار شمس

 فلسفۀهای مرزی در آرای متفکران اصلی مرگ، موقعیت و وضعیت اهیمِابتدا مف

شود و سپس حضور این مفاهیم در اشعار یادشده و اگزیستانسیالیسم مرور می

شود. شواهد مثال بررسی می ارائۀی اصلی شاعر نسبت به این مفاهیم با رویکردها

رسد که هر سه مفهوم از مفاهیم اگزیستانسیالیستی پرتکرار در اشعار یادشده نظر میبه

 ی باشد.املاحظهقابلو دارای تنوع 

 های مرزی. مرگ، موقعیت، موقعیت2

 . مرگ در اگزیستانسیالیسم1 ـ2

طور جدی به مفهوم مرگ پرداخته اش بهندانی است که در فلسفههایدگر از اندیشم

وجو در پرسش از معنای هستی، آنکه پیش از همه مرجع پرس: »دیگویم دگریهااست. 

مرگْ پایان و ، (11: 10۳۱ دگر،ی)ها« 1است با خصلت دازاین ایهستنده ردیگیقرار م

یل لازم است متناهی بودن فروپاشی این دازاین است. نزد هایدگر برای زیستن اص

مان را، کشف و مدام یادآوری کنیم و نگاهش به مرگ نگاه هستی و مرگ محتوم

رو بودن با مرگ از وجود خویش پدیدارشناسانه و وجودی است. دازاین از طریق روبه

شود و از طرفی، خودِ مواجهه با مرگ نیز از طریق آگاهی داشتن از وجود خود آگاه می

طور که شخص مرده سترسی پدیدارشناسانه به فقدان هستی نداریم همانما د»است. 

 کردن نیست.قابل تجربه  مرگ .(Wheeler, 2017: Sec 2.3.1 para3)« شودمتحمل می

نیز چون پایان دازاین را  دادن رخمحض چون تا روی نداده قابلیت تجربه ندارد و به
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 «تواند مرگ خود را تجربه کنددازاین نمی»رو، از این  پذیر نیست.زند تجربهرقم می

(ibid, parapraph 4). رویی با مرگ خویش متفاوت از مواجهه با مرگ بنابراین، روبه

مرگ دیگران چیزی نیست که ما با حسی اصیل احساس کنیم. درنهایت » دیگران است.

 .Heidegger, 2001: 282)) «مرگ دیگران( هستیمکنارشان )ما فقط در 

دیگر دازاین آگاه از وجود خویش، همواره در حال فراروی از خویش  از سوی

خود بوده فرض است، ز عنوان وجود انسانی آگاه و اصیل و اآنچه بر دازاین به .است

تنهایی طی کند. هایدگر که هر فرد باید به سوی مرگ استتحلیل و حرکتی وجودی به

شود. این می منتجمعتبر و اصیلم  سوی مرگ خودم به هستیگوید که تنها حرکت بهمی

 1ای است و طریقی است کاملاً شخصی که موجد ترسمواجه 6ی مرگسوبههستی 

و متفاوت با ترس از چیزی یا برای چیزی.  شوره( است، ترسی اساسی و وجودی)دل

ای کلی، مطلق و برای فرار از این ترس مرگ را به مقوله لیراصیغوجودهای 

ی مرگ نیست که دازاین را به مرگ سوبههستی  بنابراین؛ ندکنی بدل میرشخصیغ

نزد هایدگر این  .,ibid) (2001 «.هستی( استبودن )روشی از »کند، بلکه تر مینزدیک

سوی ـ مرگ دازاین را از غرق شدن در زندگی هرروزة و این هستی ـ به گیریجهت

ه وجود از خود بوده و اصیل و کند بو او را بدل می کشدغیراصیل( بیرون می)نامعتبر 

 آگاه از آزادی.

داند. مرگ نزد سارتر، امکانی نیست که ها میسارتر مرگ را نه امکان بلکه پایان امکان

معنی و خارج از زندگی است و پایان معناداری بیبلکه خود پوچ و  ،دهدبه زندگی ما معنا 

وعی منتقد بخشی از آرای هایدگر در نمندی و آزادی و ارادة ما. درواقع سارتر بهو امکان

جزو بلکه اصلاً  ،ستینای برای من امکان ویژه تنهانهگوید مرگ باب مرگ است. او می
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داند حقیقتی محض چون تولد؛ می ۳. سارتر مرگ را حقیقتی معلقهای من نیستامکان

  .(Sartre, 1978: 540-545)برد آید و ما را به بیرون میحقیقتی که از بیرون می

نزد سارتر، مرگ با گرفتن اراده و  نامد.یم ۱بودگیسارتر تولد و مرگ را واقع

دیگران آزادانه به آن معنا  که کندیمای بدل آزادی و مسئولیت و معنا ما را به ابژه

های دیگران دفاع در برابر قضاوتمرگ، ما بی لحظۀدر »سارتر  ۀدهند. به گفتمی

کند به سارتر، مرگ وجود لنفسه را برای همیشه بدل می برای .(ibid:174)« هستیم

 11و فردی شدن 13از درونی شدنسارتر  .لغزدای که تماماً به گذشته مینفسهوجود فی

)مرگ( دیگر آن غیرقابل ادراکِ بزرگ  ؛ کهگویدمی سخن هممرگ )با تحسین هایدگر( 

زندگی شخصی من است که ای از کند نیست، بلکه پدیدهکه زندگی من را محدود می

 (.ibid:352) شودای که مجدداً شروع نمیکند، زندگیمی فردمنحصربهاین زندگی را 

که  ییهاتیموقع ؛است 11حدی() یمرزهای مرگ، برای یاسپرس یکی از موقعیت

هایی نیستند که افراد توان ها موقعیتاین»سازند. را پدیدار می هاتیمرزها و محدود

 نیباو  (Miron, 2012:141) «شوندبیر و گریز داشته باشند، فقط مواجه میابتکار، تد

تفاوت قائل  یمرز موقعیت عنوان یکی و مرگ بهنیع تیواقعیک عنوان مرگ به

و تنها افرادی را که با است  حدی تیوضعمواجه با یک با مرگ  ما مواجهۀ 10.است

گاه دانست؛ در برخورد با مرگ توان وجودهای آشوند میطور جدی مواجه میآن به

همان: ) میکنیآشتبا تنگناهای وجودمان  گیریمطور واقعی تصمیم میاست که ما به

را در  و همواره آن مییایب آن کناربا  ،میمواجه شو یستیبا ن دیباما پس درواقع  (.110

یتی مرزی وضع عنوانبهبنابراین، مرگ  و با آن فعالانه برخورد کنیم. نظر داشته باشیم

و این  نزد یاسپرس، مانند سایر متفکران وجودی، با مرگ کلی و عینی متفاوت است
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موجب  وجود اصیل است؛ گاه ترس و پرهیز از این مواجهه لازمۀمواجهه و پاسخ 

 دستی است.مشغول کردن خود با امور جذاب دم

 شورهدل: »تنیز مرتبط اس شورهدل ازجملهمرگ با دیگر مفاهیم اگزیستانسیالیستی 

است و با ترس که موضوع مشخص  یادیبن یعنوان امکانفرد به یاز آزاد افتنیی آگاه

 ،ممکن است انسان از احتمال سقوط از صخره بترسد ،یرونیدارد متفاوت است. ازا

از  .(Flynn, 2006: 135)« احساس دلهره دارد شیکردن خو اما در برابر امکان پرت

گوید که می یکوارشوره با تناهی نیز مرتبط است. مکیدگر دلدیدگاه افرادی چون ها

ها نیز آن پذیری با وجدان و مسئولیت و پذیرفتنشوره علاوه بر پایاننزد هایدگر، دل

 .(10۱6 کواری،مک)ارتباط دارد 

معنایی و ناامیدی و پوچی نیز در بین مفاهیم با مفاهیمی مثل بیمرگ همچنین 

شود به هستی، از پرتاب میف ارتباط دارد. اینکه انسان از روی تصاد اگزیستانسیالیستی

ها شود، اینکه در تمام نظامیابد و با مرگ محتومش مواجه میوجود خویش آگاهی می

های سنتی معنوی شک دارد و از و تعاریف از انسان و اخلاق و ارزش و پناهگاه

اش بدهد و تصمیمی را از به زندگیها گریزان است، اینکه خود باید معنایی فرضپیش

های مختلف بر تصمیمی دیگر ترجیح دهد و اینکه مرگ درنهایت پایان کار بین امکان

عنوان ایمانی و امثال آن نیز بهو وقتی ناباوری و بی ها خواهد بودو نابودی تمام امکان

 ذهن زا دورشوند، همراه سایر مفاهیم بررسی میبخشی از مسائل ملموس انسان 

طور جدی در معنایی و نظایر این نیز بهنیست که مفاهیمی چون ناامیدی، بیهودگی، بی

 وجود پدیدار شوند. فلاسفۀآثار 
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 حدی() یمرز هایموقعیت(، وضعیت) تیوضع .2ـ2

 یتیدر موقع شهیهم هستن توأم است با جهان ها وجود دارند؛ درتیها در موقعانسان

 است. تیمحدود نیا نیدر ع یدرواقع آزاد ،یگرانتخاب و یبودن، و غرض از آزاد

را  تشیئولدست به انتخاب زد و مس دیها هستند که در قبالشان باتیموقع نیهم ،اساساً

 عتیو طب تیاگر در بشر ماه دیگویدست آورد. سارتر ماز خود به یو شناخت رفتیپذ

 یتصادف» .وجود دارد یدر وضع بشر یتیو عموم تیکل شیجا به افتیتوان ینم یکل

ها از مراد آن ،او عتیتا از طب ندیگویم شتریب یکه متفکران امروز، از وضع بشر ستین

 تیموقع (a priori) نیشیپ کیاست که در آن  ییهاتیمجموع محدود ... وضع ۀکلم

فرد  کیمتفاوت است:  یخیتار یهاتی. موقع«کندیم نیبشر را در جهان مع نیادیبن

 ایارباب فئودال  کی ای دیایب ایپرست به دنبت ۀجامع کیبرده در  کی ممکن است

است که  (بشر)او  یبراضرورت  نیکند، اینم رییکارگر، آنچه هرگز تغ ۀاز طبق یعضو

در  تاًیکند و نها یزندگ گرانید انیدر آنجا کار کند، در آنجا در م د،یایب ایدر جهان به دن

 .(Sartre, 2007:42) ردیآنجا بم

های مهم پیش پای بشر را تحت ها و محدودیتیاسپرس برخی از این موقعیت

های مرزی درواقع کند. این موقعیتتبیین می 10«حدی() یمرزهای وضعیت» عنوان

 امکان تغییرشان را نداریم.که  هایی در برابر آزادی ما هستندتنگناها و محدودیت

ابتکار، تدبیر و گریز داشته باشند، فقط مواجه هایی نیستند که فرد توان ها موقعیتاین»

برد . یاسپرس ]در ابتدا[ چهار موقعیت مرزی را نام می(Miron, 2012:141)«شوندمی

بندی دیگر او ، ... در یک تقسیم1۳( و گناه11تصادف)، شانس 16، مرگ11نزاع

هایی عیتو البته یاسپرس موق (ibid) افزایدرا نیز می 1۱دنیکش رنجموقعیت مرزی 

نیز از منظری،  را 11و تاریخی بودن 11)شروع وجودِ خود(، شک 13چون منشأ
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آزادی و اختیار ما  حوزةهایی هستند که از ها وضعیتداند. اینوضعیت بنیادین می

ی[ مانند دیواری هستند که مرز هایتیوضعها ]آن»گوید: خارج هستند. یاسپرس می

این اوضاع در عین محدودیت و  (.Jaspers, 1970: 178)« رویمها میسوی آنما به

مثبت به درک بهتر از خود و جهان و عمق  مواجهۀتغییرناپذیری و ناگزیری در صورت 

روندگی بدون وجود نیست، بدون واقعیت هیچ فرا گوید:یافتن منتج شود. یاسپرس می

ای در کار ییابد، هیچ تعالپدیداری که برای یک هستی در موقعیتی مرزی نمود می

از  ـهای مرزی که راه گریزی ندارند، خود بنابراین این موقعیت (.ibid: 222) نیست

 ـ راه نیل به وجود اصیل هستند.ه طریق مواجهۀ متفکران

 های مرزی در اشعار شمس لنگرودی. بازتاب مرگ، موقعیت و موقعیت۳

 شمس لنگرودی . بازتاب مرگ اگزیستانسیالیستی در اشعار1ـ۳

 دهنده و نابودگر. مرگ فروپاشنده، پایان1ـ1ـ۳

  ات پر سایید و/ و گلی ندادی/ سیزده سپیده/ بر در و بام گذشته استسیزده بهار/ بر تو

خورد/ مادر/ تند و شتابان/ شخم می چهرةروست/ که اینای نگشودی./ و بسا ازدریچه

ات پر سایید و/ ر/ بر در و بامگلی بروید/ سیزده بها تا کهشود/ دارد/ خیس میشیار برمی

 (.0۳3: 10۱1)شمس لنگرودی،  گلی ندادی

ها و پایان و شود استعاراتی از نابودی امکانرا میای نگشودن دریچهو  ندادنگل 

بودگی دانست. مرگی که پایان است و انسانی جهانفروپاشی انسان در مقام باشنده و در

یی با مرگ ایرؤدیگر در کلیت شعر با  که متناهی است. گفتنی است که از سویی

ها حسی غیراصیل و غیرشخصی و مواجهیم که از دیدگاه اگزیستانسیالیست دیگری

 وجودی است. از مرگمتفاوت 
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  /ها اند/ و تابستانها دهان تو را چیدهی شکوفهجابه.../ اما چرا/ بادهای امسال

نهادند/ که پای تو می بستند/ و باغی از ستارگان درشت/ پیشکه بار سفر می

های سفید تو را دانم چرا/ دندانهای فقیر را بدوزی/ نمیهای بچهدکمه

که تو را خفته دید/ کشید/ هنگامی/ که از سر راهت کنار میو سنگاند/ برده

 (.10۱: همان)را بست/ ...  کوتاهت چۀیدر

که نامی از در این شعر که در مرگ بیژن نجدی سروده شده است، شاعر بدون آن

شدن  دهیچ کشد.مرگ ببرد، نابودگری آن را با استعارات و نمادهای خود به تصویر می

ها و تناهی و پذیرفتن و نابودی امکاندریچه، پایان  شدنبستهدهان مانند شکوفه و 

 کند.خورد تداعی میپایان معناداریِ فرد را که با مرگ رقم می

 ای بدانم/ وقتی تو به زندگی آری گفته .../ اما/ آسان نیست معنی مرگ را

 (.1۱ب: 10۱1)شمس لنگرودی، 

 شمس  کردمشنیدم اگر/ مرگ/ در همین حوالی است/ صدایت نمیمی(

 (.10ج: 10۱3لنگرودی، 

 معنی آن را بدانم/ اکنون مرگ از من  کهآن یبگفتم/ روزی از مرگ سخن می

 (.1۱الف: 10۱3 )شمس لنگرودی،شوم ات پنهان میگوید/ پشتسخن می

گفته است درمورد مرگ سخن می نیازاشیپگوید که در شعر سوم خود شاعر می

داند که شود فهمید که اکنون او میشعر می اما از ادامۀ ،بدانداش را آنکه معنیبی

مخاطب  هامندی. یکی از همین امکاندانستن معنی مرگ یعنی اتمام معناداری و امکان

 نیبنابرا داند؛یمرا فروپاشی و نابودی ابدی  شاعر مرگطش با او. شعرش است و ارتبا

در شعر دوم دانستن معنای مرگ کار آسانی نیست برایش بلکه، دشوارترین  همچنان که

ترین کار است. در شعر دوم تصویرِ یک مترصد نابودگر از مرگ بازتابی و نشدنی
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به همین دلیل افعال شعر در زمان  بخشی است و شایدپایان ناًیقمشهود دارد که کارش ی

 است. داده انیپاآمده و برای همیشه هستند؛ چون مرگ ماضی 

 شمس لنگرودی،  داند/ زمان افتادنش امروز استوزد/ میوه نمیباد می(

 (.01الف: 10۱3

 شمس  شود./ ...گذارد و / دور میدارد شما را/ در سبدی می.../ مرگ برمی(

 (.۱1: 10۱1لنگرودی، 

توانیم فرض کنیم؛ باد را استعاره از مرگ و افتادن میوه را مردن می شعر نخست، در

ی درزمانناپذیری است، البته به دست باد یعنی علاجافتادن میوه پایان کار و نابودی 

آید است که می تصادفی. در شعر دوم هم قضیه همین است، مرگ به فردی تشبیه شده

 است. دادن انیپایشه، کار او رود! برای همچیند و میو می

 بر سطح آب/ بر نک  رهاشدهخواندند/ اکنون/ آلایم میروزگاری/ قزل

 (.۳0: 10۱1)شمس لنگرودی،  امماهیخواران خیره

از زبان  شعر کنیم.کننده و نابودگر از مرگ را ملاحظه میدر این شعر تصویر شیء

آلایم گوید که روزگاری قزلگوید. میۀ مرگ سخن میتجربآلایی است که از قزل

 بنابراین از نظر این شعر مرگ هر فرد پایان روز روزگار اوست.؛ خواندندمی

 ی و یک وضعیت مرزیبودگواقع. مرگ، یک 2ـ1ـ۳

 دارد/ خیال کلیدی/ می نگرانمانبادْبسته دری است/ گور تو/ که به ناگاه  انۀیآش

 (.011: 10۱1)شمس لنگرودی،  ایمکه در خانه/ فراموش کرده

توان شود میکند. دری را که بسته میجای مرگْ گور را توصیف میبه مجازاًشاعر 

بندد؛ وضعیتی مرزی که می آن راها دانست که باد پایان معناداری و فروپاشی امکان
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خارج از توان ما برای تغییر است. کلیدی که در دست نیست، همین گزیر و گریزی 

د باشد. شاعر با مجاز و توصیف این مفهوم وجودی را تواننداشتن از مرگ می

 بازتابانده است.

 ات پرسد/ بیا در گوشکند/ و نام تو را میمرگ ساعت خود را کوک می کهاکنون

 (.11ب: 10۱1)شمس لنگرودی،  بگویم/ همین زندگی نیز/ زیبا بود

  /ت جهان جاودان نیست/ و ارزش زندگی در همین اس زیچچیه.../ جز مرگ

 (.1۳1الف: 10۱1)شمس لنگرودی،  عشق من/...

ای از حتمی کند کنایهرا کوک می ساعتشآغازِ شعرِ اول با مرگ در هیئتِ فردی که 

ی و نامیراییِ مرگ سخن به جاودانتواند باشد و در شعر دوم از بودنِ مرگ می و قاطع

تی مرزی دانست. هر عنوان وضعیتوان بازتابی از مرگ بهآید که هر دو را میمیان می

پذیر و یک از این دو شعر، خود دو بخش دارد: در بخش اول شاعر با وضعیتی پایان

توان دید. نوعی پذیرش این وضعیت را میشود و در بخش دوم به رو میمتناهی روبه

شعر انگار با وضعیت محدودکننده  ندةیگودر بخش دوم دیگر سخنی از مرگ نیست و 

در  از اوصاف وجود اصیل و لنفسه است. آمدن کنارار آمده و این و متناهی خویش کن

« همین» کلمۀشود و از زندگی و زیبایی و ارزش صحبت می اشعارهای دوم این بخش

کند تداعی می ها رابا آن آمدن کنارها و در ضمن ای است که تمام محدودیتکلیدواژه

تر از همینْ ای معرفگار هیچ واژهشود و انو به طرز جالبی در هر دو شعر تکرار می

خود  حالنیدرعتوان یافت که حجم زیادی از اطلاعات را انتقال دهد و همین نمی

های محدودکننده را چیزی معناگریز باقی بماند. درواقع شاعر مرگ و وضعیت

ها زندگی و ها و موقعیتاین وضعیتبلکه مجموع  ،داندینماز زندگی  کیتفکقابل

 ها نیست.دهد و زندگی چیزی غیر و جدا از اینتشکیل می رابودن جهاندر
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 میرد که به ارزش .../ زیرا مرگ/ سرنوشتی محتوم است/ و فقط کسی می

 (.131ب: 10۱3)شمس لنگرودی،  زندگی واقف نیست

شروع شعر با معرفی مرگ است در کسوت موقعیتی مرزی که علاجی برایش و 

شعر با مردن از نوع دیگری نیز مواجهیم که اتفاقاً آن را  ادامۀگریزی از آن نیست. در 

ة آن دانست؛ مردن دوم را شوردلو فرار از پذیرش مرگ و  رشیپذ عدمتوان می

 توان فرار به دامان روزمرگی و عادت دانست.می

  ،شود، مرگ هم، دیگر روشن است/ معلوم می هاوکتابحسابخوب

 (.۳3۳: 10۱1شمس لنگرودی، ) / ...، مشخصی ندارد کتابحساب

تواند ای میشود که کنایهی در کار مرگ نیست صحبت میوکتابحساباز اینکه 

 قطعی بودن مرگ برای وجود. حالنیرعبودن زمان آن و دنامشخص  باشد از

 ات را ها نیفتی/ اما مرگ بود/ که ملافه.../ خود را کشُتی/ تا در کف مرگ

 (.111: 10۱1)شمس لنگرودی، آورد می

ای کرد و به چنگ مرگ نیفتاد شود ارادهکند میسخن از شخصی است که گمان می

شعر این را قبول ندارد.  ندةیگوداند، اما ای در برابر مرگ میو خود را کشتن را اراده

که مرگ خویشتن قابل تجربه نیست؛  شدهگفتهدر آثار اگزیستانسیالیستی هم بارها 

 مرگ پایان ماست.

 . مرگ و بیهودگی و یأس۳ـ1ـ۳

 کشی ای گلابی معصوم/ چه شادمانه در انتظاری/ چه کودکانه انتظار میهمان مرا می

)شمس  جا خواهی ماندپاره بهتو که ساعتی دیگر/ در زیردستیِ کوچکی/ پاره

 (.11۱: 10۱1لنگرودی، 
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 دود/ که عقب رود/ گوسفندی/ که از پی کودکان میداند به قربانگاه مینمی

 (.1۳الف: 10۱1)شمس لنگرودی،  نماند

معنامندی است و احساس بیهودگی  از فضای اشعار فوق، مرگی که نابودگر و پایانِ

 است.  برداشتقابلمنبعث از آنْ 

 من که فراموش خواهم ، ها راچرا همگان را نبخشم/ چرا از خاطر نبرم زخم /

/ و شعله که بر دهانت، از  ام را/ و تلفظ نامکودکم چهرةام/ کرد/ نشانی خانه

 (.11)همان:  باد خواهد رفت

بازتاب این دو  ازقضا ؛ وشود و نه از مرگمی برده نامدر این شعر نه از بیهودگی 

های توان در شعر مشاهده کرد. شاعر دلیل بخشیدن و از خاطر بردنمفهوم را می

که اتفاقاً مربوط به داند اش میرویی جبری و قهری پیشهایرا فراموشاش کنونی

مرگ نابودگر و فروپاشنده را  یردپا نیاست؛ بنابرااش ترین زوایای زندگیمحبوب

 شود.ی را که سبب میایهودگیبشود در این شعر دید و می

 است/ آرزوی  باربتیمصشویم/ که بمیریم/ ... / بار است؛/ بزرگ میچه اندوه

ای که است/ زیستن/ در مسافرخانه که بزرگ شویم/ و بمیریم./ .../ دشوارآن

 (.66)همان: برخاسته است  تختشدری ندارد/ و بوی سوختن/ از ملافه و 

 شمس  شویم که بمیریم/دانم/ متولد میکنم ناظم می.../ دلگیرت می( ...

 (.۳33: 10۱1لنگرودی، 

و  کنندهوسیمأرا نابود خواهد کرد  زیچهمهشعرْ این را که مرگ درنهایت  ندةیگو

بودن به اقامت در یک جهانداند؛ شاعر در پایان شعرِ نخست با تشبیهِ دربار میاندوه

سوزی در پیش است. این در که وجود آتش کهیدرحالبندد، گریز را می درِمسافرخانه، 



 11۱         ...؛رانشعر معاصر ایدر  های مرزیموقعیت و موقعیت مرگ،    61/ شمارة 16سال 

تواند باشد از مرگ قاطع و محتوم که علاجی ندارد و آتشی که در ای میندارد استعاره

 بخشی.مادی از نابودگری و پایاناست ن نیتکوحال 

  /اش دنیاستکه نام ثمری/ی از حباب است/ بر آب بیارهیزنجآیا زمان 

 (.11ج: 10۱3)شمس لنگرودی، 

آید ترکیدنی که محتوم و معلق است و فرصتی که اندک است به ذهن می حباب،از 

 پرتاببتدایش که ا و دنیا مکان و زمانِ این هستی رو به نابودی است و این زنجیره

رو، اینشعرْ بیهوده است. از ندةیگوپذیرفتنِ قطعی است، ازنظر و انتهایش پایان  شدن

 شود دانست.کننده میشاعر با مرگ ویران مواجهۀاین جملات را 

 شمس  اند/ کاری نکرد زندگیچه نیازی به ستایش شاعران داشت/ همه مرده(

 (.11: 10۱1لنگرودی، 

بیهوده بودنِ ستایش شاعران از زندگی را بیهوده بودن خود منظور این شعر از 

 در برابر مرگ. بودنشدلیل تسلیم به همآنزندگی باید دانست 

 آن شورةدل. مرگ و 1ـ1ـ۳

  /دانم چرا/ بوی مرگ سفید نباشد مادر!/ سفید/ سرد است و نمی رهنمیپ.../ اما

 (.010: 10۱1)شمس لنگرودی،  دهدمی

آور پوشش مرسوم مردگان به هنگام دفنشان برای این شخص پیراهن سفید یاد

 گریزد.گر مرگ است میاست و وی از هر چیزی که تداعی

 آید، آهک زنده صورت صبحی روشن درآید/ میزیبا نیست مرگ/ حتی اگر به

)شمس  رویم و اصلاً کاری با او نداریمبر سرِ ما بریزد/ ما که فقط سرکار می

 (.13الف: 10۱3لنگرودی، 
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خویش از مرگ در این شعر به دست  شورةدلتصویری که شاعر در ترس و 

 ست؛ینرو در هیچ هیئتی زیبا ای ویرانگر، قاطع و محتوم است و ازایندهد، پدیدهمی

دهد. ازنظر شاعر مرگ ما را چنان به شیء معناداریِ ما در این جهان پایان میچون به 

 شگرتر از ماست.تر و کنکند که آهک زندهتبدیل می

 یمرز هایموقعیت( و وضعیت) تیوضع»بازتاب مفاهیم اگزیستانسیالیستیِ . 2ـ۳

 در اشعار شمس لنگرودی «حدی()

 وضعیت() تیموقع. 1ـ2ـ۳

 خواهم ات تا کجاست/ میام کوچک است/ اقیانوسام زیبایی/ بلمشرمنده

 (.۱6ج: 10۱3)شمس لنگرودی،  برگردم/ شب نزدیک است

تواند استعاره از موقعیت محدود ما می بلماستعاره از جهانِ محیط بر ما و  اقیانوس 

کند و آنچه از آزادی و انتخابگری باشد که مختصات و حدود اختیارمان را معلوم می

 هاست.شود در عین همین محدودیتگفته می

 ات که در آب ای/ باروت/ که به جنگ نهنگ رفته! هی، ماهی سیاه کوچولو

 (.6۱الف: 10۱3)شمس لنگرودی،  پسرم! دهیکشنم

 یگریفارغ از طنز وارجاعات دـ شعر  نیهستند که در ا ییهاکوچولو و پسرم واژه

 لیدلفرد به یو انتخابگر اریاخت ةو کوچک جلوه دادن محدود ریدر تصغ ـ که دارند

ن استعاره توایرا م یاست. ماه شده هاست، به کار گرفتهدر آن شهیکه هم ییهاتیموقع

و  اریاست که اخت یتیدر وضع شهیهم ردیبپذ دیکه با یاز انسان دانست، فرد

 ریفراگ یاز جهان باشد، جهان یاتواند استعارهیکند و نهنگ میرا محدود م شیهاامکان

را خطاب قرار داده، انگار خود  اهیس یِشعر که ماه ةندیو مقدم بر ماست. گو طیکه مح
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از  یانشدنجد یها بخشتیکه وضعاست  رفتهیه و بعد پذبود یچون و یروز زین

 یدارد با فرد تیملموس حکا یهاکه از تجربه یهستند و اکنون با لحن یآدم یهست

 را قبول ندارد و با آن سر جنگ دارد.  یکه هنوز محدود بودنِ آزاد دیگویسخن م

  گاهی/ مینی بارد/ می واریدرودانگار حال خوشی ندارد دنیا/ گاهی، سعادت از

)همان: شود منفجر می اتینهارخوردر جنوب فرانسه/ زیر میز  شدهفراموش

۳1.) 

 چرخد/ تا زنبوری به کسی های گلی دنبال عسل میگاهی زندگی/ در برگ

ریزد./ گاهی خواب هایش/ عسل میزند/ از مژهنبخشد/گاهی پلک می

)شمس لنگرودی، نیم رساعسل می کوزه کوزهاو  خانۀرود/ ما مخفیانه به می

 (.13ب: 10۱1

 ام/ شان دیدهبازیچرا ننویسم زیباست زندگی/ وقتی دو کرکس را در عشق

خیره بود  به صورتشانچرا ننویسم زیبا نیست زندگی/ وقتی تفنگ شکارچی/ 

 (.10)همان: 

 کنم/ سراسر زندگی ام حس می/ در صبح نخستین! .../ صبح سفید آبانی من

 (.11الف: 10۱1)شمس لنگرودی، ایی و/ خارهایی ههمین است: / گل

  آرام باش عزیز من آرام باش/ حکایت دریاست زندگی/ گاهی درخشش

هایمان ، چشممیرویفرومآفتاب/ برق و بوی نمک، ترشح شادمانی/ گاهی هم 

 (.10۱)همان:  تاریکی است./ ... جاهمهبندیم، را می

عواملی که  همه نیازده است، از مندی شگفتشاعر در این اشعار از موقعیت

کند؛ در شعر نخست، شاعر دنیا را به فردی دمدمی تشبیه هایش را محدود میامکان

 معمولاًکتابی در کارش نیست. در آثار اگزیستانسیالیستی نیز جهان کند که حسابمی
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ی از اشود استعارهشود. در شعر دوم عسل را میفراگیر و مقدم و محیط بر ما تلقی می

هایی که ی مجاز از موقعیت؛ موقعیتکل طوربهمندی و اختیار دانست و زندگی را امکان

چرا ننویسم ...( شاعر با سوم )گیرد. در شعر بخشد و گاهی میگاهی اختیار را می

کند که نه زیبا و نه زشت، بلکه مجموعِ دو اش ما را مجاب میترسیم تصاویر دوگانه

. در شعر چهارم )صبح سفید...( دهیتندرهمهای وع موقعیتتصویرْ زندگی است مجم

توان فرض کرد. در شعر اختیار و جبر می دوگانۀهای گل و خار را استعاره از موقعیت

بودن  جهان کند برای اینکه بگوید درآخر )آرام باش ...( نیز شاعر دو تصویر ترسیم می

هایی به سر ند. ما همیشه در وضعیتدو جدا از هم نیست یعنی در موقعیت بودن و این

کند. شاعر زندگی را به های ما را معلوم میمختار بودن و امکان محدودةبریم که می

شود ـ یکی روشن و کند و دو تصویری که از دریا در شعر منعکس میدریا شبیه می

فی با سطوح مختل است یمتنوعهای شاد و دیگری تاریک و ملول ـ استعاره از موقعیت

 از آزادی و محدودیت.

  دل داری/ دلی/ سخت است/ روشنایی روز را دوست برفآدمسخت است

 (.1: 10۱1)شمس لنگرودی،  کنی نکند بیایدمی

تغییر این اما توان  ،رودیمها از خویش فراتر ها و موقعیتمحدودیت باوجودفردْ 

برای بازتاب این  جزوی از وجود وی هستند. هانیا همۀها را ندارد و محدودیت

 کهیدرحالکند که روشنایی را دوست دارد ی را مطرح میایبرفآدممفهوم، شاعرْ داستان 

 امکان او خارج است. حوزةاز 

  /.از آفتاب غروب -کنی؟/ با من بازی می-دو درخت صنوبر/ دو دختر کودک

و شمارند/ های تو، ببین بیبرگ-شماری؟/ های مرا میانگشت-ترسم./ می

بیا رکاب بزنیم/ برویم به ماه و -شناسم./ من فقط از پنج تا بیست را می
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ها کنند/ به پروانهزنند و به حسرت/ به پنجه پاهاشان نگاه میبرگردیم./ بال می

)شمس لنگرودی،  اندروانها هر سویی ها، سنجاقکپرهو ابرها/ آنجا که شب

 (.06ب: 10۱1

یابد که همیشه چوب لای چرخِ ایی انعکاس میهها و محدودیتدر شعر، موقعیت

افتد در هر کنشی که هیچی اتفاقی نمی باًیتقرگذارد. در شعر اختیار و انتخابگری ما می

شوند و این فضا به بازتاب مفهومِ رو میقصدش را دارند با موقعیتی محدودکننده روبه

شود استفاده میکودک که برای توصیف این دو درخت  واژةکند. وضعیت کمک می

 کند.های حدی را تداعی مینخستین فرد با وضعیت مواجهۀ

 های مرزی. وضعیت2ـ2ـ۳

  /...شمس هاست./... حاصل است/ وقتی سر راهش درهرود بی ارادة(

 (.61الف: 10۱1لنگرودی، 

 دنیا درآمد قوارةبه  میاهایرؤدرآرم/  میاهایرؤ قوارةخواستم جهان را به می 

 (.۳1الف: 10۱1، )شمس لنگرودی

 محدودکنندةهای ای از خود شاعر و دره را موقعیتدر شعرِ نخست رود را استعاره

ها روایت توان فرض کرد. در شعر دوم تغییر نگرش نسبت به این وضعیتاختیار او می

های اینکه وضعیت گرفتن درنظرکند که نخستْ بدون شعر روایت می ندةیگوشود. می

ی بزرگی و چه بسیار تغییرهای بزرگی در دنیا را در سر داشته، اما ااهیرؤدر کار است 

ملازم  هم آندر موقعیت بودن است که  شهیبا همفهمیده که در جهان هستن برابر 

مختار  دامنۀها و ها امکانی همانلالابهاست با محدودیت و تنگناهایی بزرگ که از 

 شود.معلوم می بودنمان
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 ترسم درهای هواپیما باز شود/ و تو را نبینم/ زورم به میترسم عزیزم/ .../ می

 (.06الف: 10۱1)شمس لنگرودی، رسد ی که نمیابانیبغول

توان را می هانیبلکه ا ،ستینی ابانیبغولدرواقع اصلِ ترس شاعر از هواپیما و 

ی های کمگریزناپذیر دانست که اختیار و انتخابهای ها و وضعیتبازتابی از موقعیت

 کند.ترازو به سمت جبر سنگینی می کفۀها وجود دارد و برای فرد در آن

 دنیکشرنج. وضعیت مرزی 1ـ2ـ2ـ۳

 شمس لنگرودی،  ات را آورمزمستان در راه/ و من/ پاپوشی ندارم/ پاپوش(

 (.103الف: 10۱1

شود و محدودیتی که وگوی شاعر با دخترش منعکس میرنجی که در گفت

 های همین اوضاع مرزی و حدی است.ارد، دارای ویژگیای برایش ندچاره

 ات/ بینم تو را/ با چتر گلی رنگها بس غریب است دخترم/ میمگو که فاصله

نشیند/ در ات میکوچک شانۀبارد/ بر گذاری/ برف میکه به کوچه قدم می

 (.111)همان: شود قلبم آب می

ست با رنجی مواجه است که وگوی شاعر با دخترش اگفت همآندر این شعر که 

ای برابرش ندارد. شاعر ضمن حاصل موقعیتی و محدودیتی است که توان تغییر و چاره

اما  ،دیجویموگو که گویی پاسخی به یک گلایه از دوری است مدام راه چاره گفت

در آخر شعر مشخص است ناتوانی او از تغییر موقعیت و وضعیتی است که در آنچه 

 یابد.و رنجی است که ادامه میبرابر آن است 

 زنم/ که تو را هایم را کنار مینویسم/ و واژه.../ اما من/ دلتنگ توام/ شعر می

 (.161الف: 10۱1)شمس لنگرودی، ببینم 
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خطاب به دختر شاعر است، وضعیت محدودکنندة  همآن ازقضاشعر فوق نیز که 

 مفهومم است. در شعر، ناکا تشیموقعفردی توصیف شود که در تلاش برای تغییر 

ی بازشناسقابلکند وضعیت مرزی که همواره هست و آزادی و اختیار ما را محدود می

 است.

 شمس  ور در باران!ها زیبا باش/ شب شعلهچاره نیست/ با زخم چراغ(

 (.11الف: 10۱3لنگرودی، 

های مرزیِ است، چون هستی ما مجموع این پیشنهادِ شاعرْ پذیرفتن این وضعیت

داند این پذیرش را زیبا بودن می جۀینتهای محدود است؛ های جبری و امکانموقعیت

 شود آن را به استعلا و فراتر رفتن از خویش تعبیر کرد.که می

 کرد/ شرمساری پدران ها را گم میها بود/ صورت بچه.../ فقر، که پیراهن بچه

)شمس لنگرودی،  آموخت./...گرفت/ و به مادران سکوت میرا سرِ دست می

 (.01ب: 10۱0

 ایم و پیداست پسرم/ گرسنه-خواهی./ / من، ماه، یا پرنده/ کدام را می! مادر

ماه را ببین چگونه زمین را روشن کرده -خواند./ ببین پرنده چه آوازی می

ب: 10۱1)شمس لنگرودی،  پسرم/ روشن کرده جای پرنده را ببینیم-/ ! مادر

01.) 

 ایم/ یخ در کف گرفته بر / ما فقر را دیده! ه سال نومان بد.../ دلداری

 (.131ب: 10۱1)شمس لنگرودی،  کشید./...می صورتمان

 ی/ ریحص کلاهخواستم چهل ترانه از چهل جراحت زندگی بنویسم/ فقر با می

دیدم/ دود کشید/ و مصارع شعرم را میبر پل چوبی ایستاده بود و چپق می

 (.60ب: 10۱1مس لنگرودی، )ش روندشوند و هوا میمی
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بینیم که نامش فقر است. شاعر آوری را در این چهار شعر میوضعیتِ حدی و رنج

توان دید که تنگناهای ها افرادی را میکند که در آنتصاویری را از فقر روایت می

شان اعمال مندیهایی بزرگ بر امکانبرند محدودیتمی به سروضعیتی که در آن 

هایی هستند که به شدن صورت، سکوت و شرمساری واژهشعر اول، گمکند. در می

ی خوببه« ها بودْفقر پیراهن بچه»کنند. انعکاس این محدودیت و محرومیت کمک می

 امکانشانْدهد درواقع وضعیتی را که امکان و اختیار این افراد را گرفته است بازتاب می

هایی جدید فکر ادر و فرزند به امکانوگوی مامکانی است. در شعر دوم، در گفتبی

ها را ناممکن این امکان برندیم به سرآوری که در آن مرزی رنج تیاما وضع ،شودیم

کند که فقط یک انتخاب باقی تنگ می قدرآناختیار و انتخابگری را  حلقۀسازد و می

با مدام در ماند. فرزند انگار هنوز در جریان نیست که در جهان بودن برابر است می

کنند. در شعر را معلوم می انتخابمانهایی که هم میزان اختیار و موقعیت بودن، وضعیت

رساند. آور بودن این وضعیتِ محدودکننده را میخواستنِ شاعر خودْ رنجسومْ دلداری

خواستم چهل ترانه ...( ناتوان و گرفتار بودن فرد در وضعیت فقر میچهارم )در شعر 

آور ها را بسته، در شعر این موقعیت رنج؛ موقعیتی که راه انتخاباست شده هدادبازتاب 

های است که حتی راه را بر گفتن از سایر رنج شده میترسبه حدی محدودکننده 

 بندد.زندگی می

 ها ها، رنجشوند/ و دغدغهآیند و تمام میها می... / اما مادر! برای چه زیبایی

 (.01ب: 10۱0)شمس لنگرودی،  پایانی ندارند./...

 تواند مگسی را از بن هایم/ ساکن اندوه گلی که نمی.../ من ساکن رنج

 (.13ب: 10۱1)شمس لنگرودی،  راند./ ... هاگلبرگ
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ی طولانیابد. او از در شعرِ نخست، در پرسشِ فرزند، وضعیتی مرزی انعکاس می

مطلوب سؤال و گلایه دارد و راه  هایموقعیت بودن کوتاهآور و های رنجوضعیت بودن

داند. در شعر دوم هم مسئله همین استْ و با ناتوانی مفرطی در تغییری هم برایش نمی

« گلی که توانایی راندن مگسی را ندارد»شویم، ها مواجه میبرابر برخی از وضعیت

 آور بدون راه چاره.ای است از انسانی گرفتار در موقعیتی رنجاستعاره

 گیریجه. نتی1

های نتایج این پژوهش نشان داد که هر سه مفهوم وجودی مرگ، موقعیت و وضعیت

لنگرودی هستند؛ مفهومِ مرگْ با چهار  مرزی، از مفاهیم پرتکرار در شعرهای شمس

دهنده و . مرگ فروپاشنده، پایان1 ی داشته است:املاحظهقابلرویکرد وجودی بازتاب 

 .0آن؛  شورةدل. مرگ و 0ی و یک وضعیت مرزی؛ ودگبواقعمرگ، یک . 1 نابودگر؛

 نسبتاًدهندگی و نابودکنندگی مرگ و بیهودگی و یأس. از نظر تعداد، پایان مرگ

های مرزی هم علاوه بر وضعیت های بیشتری در بین اشعار دارد. درمورد وضعیتمثال

جلب کرده کشیدنْ بیشترین توجهِ شاعر را به خود مرزی مرگ، وضعیت مرزی رنج 

است. تنوع رویکردهایِ وجودی شاعر به این سه مفهوم از نتایج مشهود این پژوهش 

های وجودی متعددی است که در معرضشان قرار دهندة گرایشاست، شاعر بازتاب

نتایج  دارد و البته همواره این را هم در نظر داشته است که شعریت نباید از کف بشود.

ویژه این سه مفهوم وجودی قیقاتی که اگزیستانسیالیسم و بهتواند به تحاین پژوهش می

لنگرودی را به  هایی که ابعاد مختلف شعر شمسرا در شعر معاصر ایران و نیز پژوهش

شاعر که کارش بینی بود نکتۀ آخر اینکه، چنانکه قابل پیشکنند، کمک کند. بررسی می

از این سه  را یمتنوع یستیالیستانسیاگز رویکردهایاست،  یورزمتفاوت از فلسفه
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ای از نظریات اگزیستانسیالیستی شعر وی مشتمل بر مجموعه ؛بازتاب داده است مفهوم

هایی در آن اگزیستانسیالیستم انعکاس اندیشمندان اصلی مدنظراست که از مفاهیم 

انطباق کاملی با فیلسوفی خاص در شعر وی نیست روست که ازینشود. هممشاهده می

 بوده است.« شعر بودن»شده اصل برای شاعر بر ته در اشعار بررسیو الب

 هانوشتپی

نویسد: میکاپلستون که پذیرفتند. تا جاییحتی اکثر این اندیشمندان عنوان اگزیستانسیالیست را نمی. 1

را  و سارتر که خود مانیممیباشد، ظاهراً ما  ستیالیستانسیبر سر عنوان اگز یاگر مراد توافق واقع»

شرح و بسط داده  داندیم سمیالیستانسیاگز ینام خوانده است و آنچه را که اصل اساس نیبه ا

 .(030ـ 030 :10۳۳ )کاپلستون، «است

2.  revealer 
3.  be manifested 

 (.11: 10۱1لنگرود( )شریفی،  101۱. )متولد 0

( Daدا ) یگیرد. در زبان آلمانار میکرا به 1دازاین واژةاش، وجودی هایهایدگر برای تبیین اندیشه. ۵

 یوجود و در معنا ای یهست یبه معنا اشیاسم ی( در معناSein) نیو زا نجایآنجا و ا یبه معنا

دازاین . پس (01 :10۳1 ،یمیداشتن است )عبدالکر یهست ایبودن، وجودداشتن  یبه معنا اشیفعل

ترجمه کرد. دازاین « هستن )آنجا بودگی( ـ (اینجا )/ آنجا» توان بهمیاللفظی تحت صورترا به

که انسان  دیگویم دگریدرواقع هااز هستی )وجود( خویش آگاه است.  ای است کهباشنده

 .(1۱.10: 10۱6 ،کواریاست )مک یشناختیهست ایباشنده

6. Being-toward-death 
7. angst 
8.  contingent 
9. facticity 

10. interiorizes 

11.  individualized 

ها آن»گوید: هایی هستند که از حوزة آزادی و اختیار ما خارج هستند. یاسپرس میها وضعیت. این11

(. Jaspers, 1970:178« )رویمها میسوی آنی[ مانند دیواری هستند که ما بهمرز هایتیوضع]
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 نیقوان یابر مبن یتیواقع کی( تنها تی)وضع تیموقعنویسد: در بحث از موقعیت، یاسپرس می

بلکه هر دو  ی،کیزیاست و نه ف یشناختمحور است که نه روانحس تیواقع کیآن  ست،ین یعیطب

مانع،  ایضرر و فرصت  ایصورت نفع وجود من به یاست که برا ینیع تیواقع کیهاست. آن آن

 .(ibid:177معنامند است )

13. boundary situations 

14.  Boundary (limit) situations 
15.  struggle 
16. death 
17. chance 
18.  guilt 
19. suffering 
20. beginning 
21. dubiosness 
22.  historicity 
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